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 بزرگداشت استاد ملت خواه در تالار فردوسی

ز  ه ا ا خو   ب ملت شها

نویسندگان، کارگردانان 

و طراحان گریم سینما و 

تئاتر مشهد و کشور بود که 

در شعر و شاعری و نقاشی 

نیز دستی بر آتش داشت. او 

یازدهم تیرماه سال گذشته 

بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در 

شصت ونه سالگی درگذشت 

و دوازدهم تیرماه در قطعه 

هنرمندان بهشت رضا به خاک سپرده شد. به مناسبت اولین سالگرد 

درگذشت این هنرمند فقید، آیین نکوداشت وی با حضور هنرمندان 

تئاتر و سینمای مشهد، یکشنبه ۱۲تیرماه امسال، ساعت۱۸، در تالار 

فردوسی جهاددانشگاهی برگزار می شود. در همین راستا نمایشگاه 

آثار تجسمی این هنرمند مشهدی ۱۲ و ۱۳تیرماه، ساعت۱۷ تا ۱۹،

در نگارخانه فردوسی جهاددانشگاهی برپاست. به نقل از خانواده 

این هنرمند، درآمد حاصل از فروش هریک از آثار دراختیار انجمن 

کودکان سرطانی قرار خواهد گرفت. نویسندگی و کارگردانی فیلم 

سینمایی «شب حورا»، نویسندگی بیش از ۲۵۰نمایشنامه رادیویی 

«پروانه ها و  «فریاد خون حبیب»، و انتشار کتاب های «نور و نمایش»،

عروج» و «غزلنامه تابران»، بخشی از کارهای هنری زنده یاد شهاب 

ملت خواه است.

 نمایش «شهری که نمی خوابد» در پاتوق فیلم مشهد

فیلم سینمایی «شهری که 

نمی خوابد»، به کارگردانی 

، شنبه  پور حسن آخوند

۱۱تیرماه امسال، ساعت۱۶،

در پاتوق فیلم مشهد به 

آید و علی  نمایش درمی 

جعفری، منتقد سینما، آن 

را نقد و بررسی می کند. در 

این فیلم سعید ولی زاده،

ندا کوهی، حامد یزدی،

امیر محاسبتی، مرتضی ملتجی، جواد محمدزاده و زنده یاد غلامرضا 

بایزان منش از بازیگران شناخته شده مشهدی، درکنار حمیدرضا پگاه،

نگین صدق گویا و بهزاد خداویسی نقش می آفرینند. پاتوق فیلم 

مشهد هر هفته، شنبه ها توسط انجمن تهیه کنندگان فیلم مشهد با 

همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در سینماهویزه 

مشهد برگزار می شود.

 «رویش دانشگاهی» در ایستگاه آخر

آییـن اختتامیه جشـنواره 

رویش دانشگاهی سیزدهم 

تیرماه امسال، ساعت۱۷ تا 

۱۹، در آمفی تئاتر رودکی 

دانشگاه فردوسی مشهد 

برگـزار می شـود. اجـرای 

گروه های موسیقی و اعلام 

برندگان از برنامه های این 

مراسم است.

بررسی «هناس» در دورهمی پاتوق فرهنگ مشهد

بیسـت ودومین دورهمی 

پاتـوق فرهنـگ مشـهد که 

بـه نمایـش و نیـز بررسـی 

فیلم «هناس» به کارگردانی 

حسین دارابی اختصاص 

، دوشـنبه ۱۳تیـر  رد دا

امسال، ساعت۱۶:۳۰، در 

پردیس سینماهویزه برگزار 

می شـود. دکـتر مصطفی 

باقرزاده، کارشناس مسائل 

سیاسـی و هسـته ای و مصطفـی یوسـف زاده، کارشـناس سـینما،

به عنـوان میهمان در این برنامـه حضور دارند.

معرفی عکس های برگزیده رضوی

یـی بخـش  ی نها ر و ا د

عکـس دومیـن جشـنواره 

بین المللی امام رضا(ع) به 

پایان رسید و هیئت داوران 

رضـا  ز حمید متشـکل ا

د  مسـعو  ، فـر   نی گیلا

، نـوذری و میرهاشـمی

ر و  بردبـا مـرز عامل   فرا

جوادیـان، آثـار جشـنواره 

را ارزیابی کردنـد. به گفته 

محسـن هوشـمند، دبیـر اجرایی جشـنواره، طی مراسـمی فهرسـت 

آثـار برگزیـده در بخش های مختلف جشـنواره،۲۳تیر امسـال اعلام 

خواهد شـد.

برگزاری «یک سودا و هزار سر» در «روند»

نمایشـگاه آثـار بابـک توانایـی بـه نـام «یـک سـودا و هـزارسر» روز 

گذشـته در نگارخانـه رونـد افتتـاح شـد و تـا ۲۲تیرمـاه ادامـه 

خواهـد داشـت.در ایـن نمایشـگاه، نشسـت های «امـر غریـب در 

بررسـی انـگاره دیـو» در ۱۵تیرمـاه، سـاعت۲۰، همچنیـن «کـولاژ 

سـتیزی» در ۲۲تیرمـاه، سـاعت۲۰ شناسی  و جنبـش زیبایی 

برگزار می شود.

 شکیبا افخمی راد

شبکه یک سیما از دوم تیر پخش سریالی متفاوت 

وز
ی ر

گو
و 

ت 
به نام «مستوران» به کارگردانی مسعود آب پرور گف

گی  کنند تمی و تهیه حا ل سید جما و سید

 عطا پناهی را آغاز کرده است؛ سریالی که با نگاهی 

به داستان های کهن ایرانی ساخته شده است و 

از حضور بازیگرانی چون حمیدرضا آذرنگ،

 نازنین فراهانی، رویا میرعلمی و بیژن بنفشه خواه 

بهره می برد. یزدان کاظمی، هنرمند مشهدی، یکی از 

نویسندگان «مستوران» است. او از سال۱۳۸۸ با تئاتر 

کودک ونوجوان فعالیت هنری اش را در مشهد، آغاز و در 

این راه جوایز مختلفی را در بخش بازیگری نوجوان از آن 

خود کرد. بعدها راهی تهران شد و در اولین تجربه 

تصویری اش در مجموعه «محرمانه» به ایفای نقش پرداخت.

حال او مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است و نامش 

به عنوان نویسنده یکی از سریال های پربازیگر تلویزیون 

دیده می شود. وقتی از این هنرمند می پرسیم آیا دوباره 

بازیگری را دنبال خواهد کرد، این گونه پاسخ می دهد:

«آدم از یک ثانیه دیگر خودش خبر ندارد،؛ شاید بله، شاید 

نه.» با یزدان کاظمی درباره سریال «مستوران» و چالش های 

نویسندگی در مجموعه ای که براساس داستان های کهن 

ایرانی ساخته شده است، گفت وگو کرده ایم که پیش روی 

شماست.

 ابتدا درباره حال وهوای سریال «مستوران» و فضای

متفاوتی که این شب ها پیش روی مخاطب قرار داده است، 

توضیح دهید.

سریال «مستوران» هدفش احیای قصه به ویژه قصه های 

کهن ایرانی است. درواقع ما سعی کردیم کاری تولید 

کنیم که بتواند مخاطب را با قصه آشتی دهد؛ چون قصه 

بسیار ارزشمند است.

 از چه منابعی برای روایت قصه های کهن ایرانی بهره

گرفته اید؟

برای شکل گیری این کار شاید بیش از ده ها منبع را چندین 

نفر مطالعه کردند و از میان آن ها تعدادی قصه انتخاب 

شد. دوباره این قصه ها را من و خانم فائزه یارمحمدی 

بررسی کردیم و سرانجام به مجموعه قصه هایی رسیدیم 

که در طول ۲۶قسمت روایت می شود.

 چرا مکانی مشخص را برای روایت قصه انتخاب نکردید

و داستان را در ناکجاآباد پیش بردید؟

وقتی صحبت از قصه به میان می آید، باید قوه تخیلمان 

فعال شود و شرایطی ایجاد کنیم تا مخاطب هم تخیل 

کند. این تخیل در سریال با تعریف فضایی در ناکجاآباد 

به نام «مستوران» شکل گرفته است؛ شهری که قواعد و 

قوانین خودش را دارد.

 چه تفاوتی میان نوشتن فیلم نامه سریال «مستوران» با

یک اثر تاریخی وجود داشت؟

در روایت تاریخی تنها می توان به آنچه روایت شده است،

استناد کرد و نهایتا آن جایی که تاریخ سکوت کرده است،

تخیل را وارد کرد، درحالی که در روایت قصه های قدیمی،

می توانید داستان را از هرجا می خواهید، شروع کنید و 

به هر سمت وسویی که علاقه دارید، هدایت کنید؛ مثلا 

ما در «مستوران» توانستیم قصه های زیادی را به یکدیگر 

دوخت ودوز کنیم.

 از ارتباط نگرفتن مخاطبی که آثاری با داستان های

امروزی را می پسندد با سریال، نگران نبودید؟

داستان های کهن ایرانی به خودی خود جذاب هستند و 

اصلا آن طور نیست که بگوییم شنیدنی یا خواندنی و دیدنی 

نیستند. اما باید تکنیک ها و مولفه هایی به کار بست تا 

بتوان آن ها را حداقل در ساختار مدرن فیلم نامه نویسی 

امروز استفاده کرد؛ مثلا یکی از مشکلاتی که ما داشتیم،

کم رنگ بودن روابط علت ومعلولی در قصه های ایرانی 

بود که سعی کردیم آن ها را در فیلم نامه بهتر و پررنگ تر 

کنیم یا در داستان های ایرانی، شخصیت های تیپیکالی 

که سیاه یا سفید هستند، وجود دارد. ما آن ها را نیز به 

سمت وسویی بردیم که ذائقه مخاطب امروزی آن را بپسندد.

 آیا زمانی که فیلم نامه و گفت وگوها را می نوشتید، از

گروه بازیگران و اینکه هر بازیگر قرار است چه نقشی را ایفا 

کند، اطلاع داشتید؟

خیر، اطلاع نداشتیم. پژوهش و تحقیق پروژه مستوران،

مرداد۹۸ آغاز و بعد از چندین ماه وارد مرحله نگارش شد.

بعد از آن در شـهریور ۱۳۹۹ بود که بـه مرحله پیش تولید 

و انتخـاب بازیگر رسـیدیم و دی۹۹ تولید کار شروع شـد 

که تا اردیبهشـت۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد.

 این اطلاع نداشـتن از بازیگران، چالشـی را برای شـما

ایجـاد نکـرد و آیا با آغـاز مراحـل تولیـد، مجبور نشـدید در 

فیلم نامـه و دیالوگ هـا تغييراتـی ایجـاد کنید؟

چالش هـای میـان تیم نویسـنده و تولید جـزو بدیهیات 

کار ماسـت و بی تردیـد بعـد از اضافـه شـدن تیـم تولید،

بازنویسی هایی روی فیلم نامه ها اعمال می شود؛ به طور 

مثـال یکـی از موضوعاتـی که اعضـای تیم تولیـد بر روی 

آن اتفاق نظـر داشـتند، بحث وجـود راوی در سریال بود 

امـا برخـی می گفتنـد همه چیز واضح و مشـخص اسـت 

و سریـال نیـازی بـه راوی نـدارد. درنهایـت تهیه کننده و 

سـفارش دهنده بـه این نتیجه رسـیدند که چـون از قصه 

حرف می زنیم و همه قصه ها نیز دارای راوی هستند،

حضور راوی در «مستوران» هم جزو واجبات است.

 «یال «مستوران به نظر شما برگ برنده سر

چیست؟

اگر برای «مسـتوران» بخواهم بـرگ برنده ای قائل 

باشـم، آن بـرگ برنـده تهیه کننـده جـوان کار 

اسـت؛ فـردی ریسـک پذیر، خوش فکـر 

و دغدغه منـد کـه به جوان هـا اعتماد و 

اندیشـه های نو و خلاقیت بـه کار وارد 

کـرد. همچنیـن درکنـار مـا جوانـان،

افراد و طراحان باتجربه و برجسته ای 

را قـرار داد تا ترکیـب این گـروه بتواند 

اثری درخور شـأن مـردم تولید کنـد. امیدوارم مـردم نیز 

با ایـن اثـر ارتبـاط بگیرند.

 شما کارتان را از مشهد شروع کردید و برای ادامه مسیر

به پایتخت رفتید، چه تفاوت هایی میان محیط کاری مشهد 

و تهران می بینید؟

در هـر دو شـهر  هنرمنـدان در شرایط حرفـه ای فعالیت 

می کننـد و بیـن آن هـا تفاوتـی وجـود نـدارد ولـی از 

لحـاظ امکانـات و بودجـه، بی شـک متفـاوت 

هسـتند که البته این موضوع صرفا مربوط 

بـه مشـهد نمی شـود و تفـاوت میـان همه 

شهرسـتان ها و پایتخت در زمینه امکانات 

و بودجـه مشـاهده می شـود. مـا در مشـهد 

هنرمندانـی داریم که قدوقامتشـان از افراد 

بسـیاری که در تهران کار می کنند 

و شناخته شـده هستند، بلندتر 

است اما متاسفانه به دلیل کمبود 

امکانات و بودجه به جایگاهی 

. نـد ا   ه کـه مسـتحقش بود

نرسیده اند.

 گفت وگو با یزدان کاظمی  نویسنده مشهدی سریال «مستوران»  که از شبکه یک سیما روانه آنتن شده است 

«مستوران» مخاطب را با قصه ھای ایرانی آشتی می دھد
اخبار هنری مشهد

شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۱۱
۰۲ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۰۳ شـــــماره 

 نگاهی به سایه روشن های فرهنگی سریال شبکه خانگی «یاغی»

قهرمان صله بگیر
محمد عنبرسوز

م شبکه  را ل د یا ین سر تر    مهم

نی  ر برهه زما نگی د یش خا نما

فعلی، اثری خوش ساخت و دیدنی 

است؛ مجموعه نمایشی پربازیگر و 

جذاب با نویسندگی کارگردان های 

فیلم «جاندار» و کارگردانی سازنده فیلم 

تحسین شده «شنای پروانه» که از حضور 

قدرتمند ستاره های سینما و در راس آن ها 

، بهره  یی ز طباطبا پارسا پیروزفر و طنا

«یاغی» به لحاظ فنی هم وضعیت  می برد.

نسبتا درخشانی دارد؛ از موسیقی گوش نواز 

بامداد افشار تا قاب بندی های منحصربه فرد 

محمد کارت که ریشه در سینمای مستند او 

دارد و درحال تبدیل شدن به مشخصه اصلی 

آثار این کارگردان جوان است.با این همه،

فارغ از مباحث فنی و هنری،«یاغی» به دلیل 

برانگیز و روند داستانی  نامه چالش  فیلم 

ویژه اش، در قسمت های منتشرشده خود 

نتوانسته است در حد و اندازه های بهترین 

سریال های نمایش خانگی ایران ظاهر شود.

ضعف های دراماتیک فیلم نامه می تواند در 

قسمت های بعدی ترمیم شود، اما رویکرد 

یسته ها ی  » وبا غی یا ل « یا فرهنگی سر

ناخواسته قصه آن، بعید است تحول جدی 

پیدا کند. در ادامه، نگاهی می اندازیم بر 

چند نکته از آنچه در زیرمتن سریال محمد 

کارت پرورانده می شود و بر ذهن مخاطبان 

پرتعداد این مجموعه تأثیر می گذارد.

دلتنگ طبقه متوسط

این نکته بارها در رسانه های مکتوب و 

غیرمکتوب مطرح شده است که مجموعه 

هنرهای نمایشی ایران، با تغییر لحن و 

فضای روایت خود، درباره یک دگرگونی 

اقتصادی هشدار می دهند؛ اجتماعی 

سته یا  ، خوا » هم غی یا ری که « ا هشد

ناخواسته، تکرارش می کند و بازتابی از قرار 

گرفتن طبقه متوسط فرهنگی در پرتگاه 

نابودی محسوب می شود. درحالی که 

ره  جشنوا  ۸۰ هه ر د ن د یرا ی ا سینما

تولید آثار مختلف نمایشی درباره طبقه 

ز فرهنگی و اقتصادی)  متوسط(اعم ا

بود، به نظر می رسد محصولات سال های 

آخر دهه۹۰ و اوایل قرن جدید قرار است 

انعکاسی پررنگ و اغراق شده از مقوله 

اختلاف طبقاتی باشند و با استفاده از تقابل 

دراماتیک بین فقرا و اغنیا، فیلم و سریال

 ساخته شود.

در این زمینه البته نقدی به سازندگان 

«یاغی» وارد نیست؛ زیرا این مجموعه هم 

مثل ده ها اثر دیگر از شرایط اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد،

فقر و اختلاف طبقاتی را به عنوان مهم ترین 

مسئله کشور به رسمیت می شناسد و در 

ثر خود، آن را منعکس می کند. زمینه ا

سینما و شبکه نمایش خانگی در ایران،

مدیوم هایی پیشرو در عرصه فرهنگ سازی 

به شمار نمی روند، اما «بیهوده سخن به این 

درازی نبود» و تغییر لوکیشن آثار نمایشی،

از مرکز به حاشیه های جنوبی و مناطق 

شمالی شهر، خود گواهی بر یک تغییر 

ملموس در ساختار طبقاتی جامعه ایران 

است که می تواند تامل برانگیز و مستعد 

بررسی های بیشتر باشد.

حد فریاد و خشونت

اگر تنها چند قسمت از «یاغی» را دیده باشید،

اید که تماشای این  احتمالا متوجه شده 

مجموعه برای افراد زیر ۱۵سال، نامناسب 

است. این مجموعه به لحاظ ساختار قصه 

و موضوعات مرتبط با افراد ساکن حاشیه 

شهر، انتخاب های خاص خودش را دارد 

و در گزینش وقایع مختار است، اما در 

چگونگی بازنمایی مناسبات حاکم بر 

جامعه مدنظرش حدود اخلاقی مدیوم را 

نگه نمی دارد.

مسئله این است که نمایش هر چیزی در 

یک مدیوم نمایشی مجاز نیست و اغلب 

هنرها به لحاظ اخلاقی و در یک قرارداد 

عرفی نانوشته، از به تصویر کشیدن برخی 

پلشتی های انسانی و اخلاقی ابا دارند.

«یاغی» اما، در برخی برش هایش، بی پروایی 

را از حد می گذراند و اگرچه مخاطب را 

تحت تأثیر قرار می دهد و برای لحظاتی 

نفس بیننده را در سینه حبس می کند، به 

چارچوب های اخلاقی مدیومش پشت 

می کند. سکانس فریاد زدن علی بر سر 

عاطفه و آن خشم هولناکی که پشت عربده 

او پنهان شده است، تنها یکی از نمونه هایی 

است که کمترکسی نمایش بی محابای آن 

در یک رسانه خانگی را توصیه می کند.

انسانم آرزوست

در هفته های اخیر و با پخش قسمت های 

ز  رها صحبت ا ، با « ول تا ششم «یاغی ا

شبیه بودن این مجموعه به فیلم موفق 

«شنای پروانه» به میان آمده و مقایسه های 

مختلفی درباره طراحی فضا و خط قصه 

«یاغی» اما، این دو اثر مطرح شده است.

، نسبتی با  یتش ع روا ظ موضو به لحا

«شنای پروانه» ندارد و این موضوع را از مقایسه 

دو قهرمان محوری، یعنی حجت و جاوید،

می توان دریافت.قهرمان «شنای پروانه»

در یک ساعت ابتدایی این فیلم، شمایل 

یک انسان سمپاتیک به خود می گرفت و 

جنبه های مختلف شخصیت و گذشته اش 

واکاوی می شد، این درحالی است که جاوید 

«یاغی» حتی در شش قسمت گذشته هم 

برای بینندگان این سریال تشریح نشده 

است و کسی نمی داند چطور در آن فضای 

حاشیه ای، بین انبوه آسیب ها و زیر نظر 

شخصیت پلیدی مثل اسی، یک جوان 

محجوب، مودب، عاشق پیشه و اهل ورزش 

پاگرفته که دست برقضا فقط تحت تأثیر یک 

خواهر ناتنی و یک مرد شیاد بوده است.

ریشه هایی در آب

قهرمان «یاغی»، به لحاظ فرهنگی، اگر شمایلی 

ناسالم برای مخاطبان جوان سریال قلمداد 

نشود، دست کم  چهره ای برجسته و لایق وصف 

قهرمان هم نیست. از جوانی حرف می زنیم که 

برای رسیدن به اهدافش، هر کاری می کند؛

از دزدی اموال عمومی در سکانس اول گرفته 

تا سرقت گوشی یک دختر نوجوان و پنهان 

کردن مهم ترین دغدغه اش از مردی که او را 

«آقاجون» خطاب می کند.این تنها گوشه ای 

از پرداخت نادرست و ضدفرهنگی پرسوناژی 

است که به نوعی صدقه بگیر زوجی متمول 

شده است و از تحویل گرفتن کلید آپارتمان 

تازه اش به شکلی افراطی ذوق زده می شود.

جاوید و عاطفه در «یاغی» از محله ای که 

«لیان شامپو» خطابش می کنند، به وضوح 

متنفرند و ارجاعات کلامی شان حاکی از 

آن است که پدرشان را، به دلیل اعتیادش،

مایه سرافکندگی می دانند.

ر قسمت ششم  طفه د عا

حتی از اسم خودش هم ابراز 

ناخرسندی می کند و جاوید 

طوری با بهمن حرف می زند که 

گویی به طور کامل در او ذوب 

شده است و هیچ احتمالی 

برای وجود ناخالصی در 

نیت این مرد ثروتمند یا به 

، « کلاس با ش « قول خود

 قائل نیست.
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نوجوان خستگی ناپذیر دیروز؛ جوان بااستعداد امروز
سیدجواد رحیم زاده از شاگردش یزدان کاظمی و حضور او در تئاتر دانش آموزی می گوید

سال ها پیش وقتی که یزدان کلاس 

چهارم دبستان بود، من داور تئاتر 

مشهد بودم.او در   ۴ مدارس ناحیه

تئاتری دانش آموزی بازی می کرد که 

نمایشی خودجوش و بدون تکنیک و 

بیان که با  پر از اشکال بود. این پسر بامزه و خوش 

استعداد به نظر می رسید، در آن نمایش توجهم را جلب 

کرد. در پایان نمایش، صدایش زدم و همان جا از او 

خواستم وقتی به کلاس اول راهنمایی رسید، حتما به 

۴ مشهد  مدرسه دولتی شهید دکتر مفتح در ناحیه

بیاید؛ چون در آنجا می توانست فنون نمایش را به خوبی 

آموزش ببیند و در یک گروه خوب، درکنار هم سن وسال هایش 

فعالیت کند.دو سال بعد یزدان به مدرسه شهیدمفتح 

آمد. حتی برای اینکه عضو گروه تئاتر مدرسه باشد،

شیفتش را عوض کرد؛ چون در آن مدرسه یک شیفت 

سرود بود و شیفت دیگر تئاتر.

این مطالب را گفتم که به این جمله برسم؛ گاهی یک 

تواند آینده و  نمایش و یک توجه و یک تصمیم می 

مسیر زندگی یک فرد را تغییر دهد و این گونه شد که 

یزدان، نوجوان بااستعداد، در همان سه سال دوران 

راهنمایی(اول دبیرستان اکنون) در گروه نمایش 

مدرسه ماند و در سطح مدارس ناحیه، شهر و استان 

ها با حضور در نمایش  درخشید و در همان سال 

«عکاسخانه» گروه تئاتر «ققنوس» درکنار یک تیم 

حرفه ای در جشنواره ملی کودک ونوجوان رضوی،

رتبه یک بازیگری نوجوان را کسب کرد و سال بعد در 

نمایش «بدون شرح» بازهم در جشنواره تئاتر سوره 

المللی تئاتر  تهران(حوزه هنری) و جشنواره بین 

کودک ونوجوان همدان و چند جشنواره مهم دیگر،

توانست رتبه های بازیگری نوجوان را از آن خود کند 

و این مسیر تا پایان سال های دبیرستان و بعد هم 

پایان سال های هنرستانش(هنرهای زیبای پسرانه 

مشهد) ادامه داشت و در این سال های آخر هنرستان،

کارگردانی را هم تجربه کرد و با هدف تحصیل در 

رشته ادبیات نمایشی وارد دانشگاه تهران شد. او 

به پایتخت رفت تا تجربه کند و به صورت آکادمیک،

اصول هنر دوست داشتنی نمایش و ادبیات نمایشی 

را بیاموزد.یزدان کاظمی دیروز از نوجوانان پرتلاش 

تواند الگوی خوبی  ناپذیری بود که می  و خستگی 

برای نوجوان بااستعداد امروز باشد.او به دور از تمام 

حاشیه ها فعالیت کرد و برای حرف های دلسوزانه 

استادانش ارزش قائل بود. او منتقد اما بسیار باادب 

بود که خیلی خوب می دید و خوب می شنید و خوب 

می اندیشید.

یزدان کاظمی امروز که دوران جوانی اش را می گذراند،

مصمم تر و باهدف تر و باانگیزه تر و بیشتر از گذشته 

تلاش می کند؛ زیرا می داند که «هیچ گنجی بدون 

زحمت و تلاش به دست نخواهد آمد.»

و سریـال نیـازی بـه راوی نـدارد. درنهایـت تهیه کننده و 

سـفارش دهنده بـه این نتیجه رسـیدند که چـون از قصه 

حرف می زنیم و همه قصه ها نیز دارای راوی هستند

مستوران» هم جزو واجبات است

یال «مستوران»  به نظر شما برگ برنده سر

» بخواهم بـرگ برنده ای قائل 

 آن بـرگ برنـده تهیه کننـده جـوان کار 

 فـردی ریسـک پذیر، خوش فکـر 

و دغدغه منـد کـه به جوان هـا اعتماد و 

اندیشـه های نو و خلاقیت بـه کار وارد 

 همچنیـن درکنـار مـا جوانـان،

افراد و طراحان باتجربه و برجسته ای 

را قـرار داد تا ترکیـب این گـروه بتواند 

در هـر دو شـهر  هنرمنـدان در شرایط حرفـه ای فعالیت 

می کننـد و بیـن آن هـا تفاوتـی وجـود نـدارد ولـی از 

لحـاظ امکانـات و بودجـه، بی شـک متفـاوت 

هسـتند که البته این موضوع صرفا مربوط 

بـه مشـهد نمی شـود و تفـاوت میـان همه 

شهرسـتان ها و پایتخت در زمینه امکانات 

و بودجـه مشـاهده می شـود. مـا در مشـهد 

هنرمندانـی داریم که قدوقامتشـان از افراد 

بسـیاری که در تهران کار می کنند 

و شناخته شـده هستند

است اما متاسفانه به دلیل کمبود 

امکانات و بودجه به جایگاهی 

نـد ا   ه کـه مسـتحقش بود

نرسیده اند.

سـفارش دهنده بـه این نتیجه رسـیدند که چـون از قصه 

حرف می زنیم و همه قصه ها نیز دارای راوی هستند،

 هم جزو واجبات است.

یال «مستوران»  به نظر شما برگ برنده سر

 بخواهم بـرگ برنده ای قائل 

 آن بـرگ برنـده تهیه کننـده جـوان کار 

می کننـد و بیـن آن هـا تفاوتـی وجـود نـدارد ولـی از 

لحـاظ امکانـات و بودجـه

هسـتند که البته این موضوع صرفا مربوط 

بـه مشـهد نمی شـود و تفـاوت میـان همه 

شهرسـتان ها و پایتخت در زمینه امکانات 

و بودجـه مشـاهده می شـود

هنرمندانـی داریم که قدوقامتشـان از افراد 

بسـیاری که در تهران کار می کنند 


